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چكيده 
است بر سرِ منارة اسكندريه و از عجايب هفتگانة      اي بوده اند آينه آينة اسكندري كه گفته   

هـاي  جهان، در متون نظـم و نثـر پارسـي بخصـوص در شـعر حـافظ و خاقـاني بـا ويژگـي                       
ندگان كتـب تـاريخي و جغرافيـايي نيـز از قـديم در              نويس. استاي منعكس شده  العادهخارق

ها بنـابر   اين نوشته . اندخلال آثار خود شرح و توضيحاتي گاه متناقض در باب اين آينه آورده            
استادان و محققان معاصر نيـز بخصـوص در شـرح           . اندبوده... قراين، مأخذ خاقاني و حافظ و     

آيد هنوز واقعيت، ماهيت و اما به نظر مي. اندها كردهاشعار حافظ با استناد به اين منابع بحث
نويسـنده در ايـن مقالـه بـر آن اسـت كـه ضـمن                . استكيفيت اين آينه در بوتة ابهام مانده      

.بندي اقوال مختلف قديم و جديد و تحليل آنها، گامي در جهت رفع اين ابهامات برداردجمع

هـاي محـدب،    هاي كـروي، آينـه    هاي سوزان، آينه  آينة سكندري، آينه  : هاي كليدي واژه
. هاي مقعر، تصوير مجازي، عجايب هفتگانه، فاصلة كانوني، منارة اسكندريهآينه
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هـا در  در متون نظم و نثرفارسي بارها به آينة سكندري اشاره شده، اما بيشـترين بحـث             
:  ازاين باره ضمن شرح ابياتي از حافظ مطرح شده است كه مشهورترين اين ابيات عبارتند

تــا بر تو عرضه دارد احـوال ملك دارااست بنــگر آييــنة سكنـــدر جــام مـي
ــيمن آن آيينه را روزي به دست آرم سكندروار  ــر م ــاني ور  اگ ــش زم ــن آت ــرد اي گي

گيردنمي
)1(نــه هركه آينه ســازد سكندري داندنــه هركه چهـــره برافروخت دلبــري داند 

ها بارها مورد اسـتناد و شـرح و تحليـل واقـع شـده        ي نيز در اين بحث    بيت زير از خاقان   
:است

  كز ظلمات بحر جست آينة سكندريصبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهري 
)419خاقاني، ديوان، ص (

هـاي  المعارفي به گونه  ها، متون تاريخي، جغرافيايي و دايره     آينة اسكندري را در فرهنگ    
اسـت كـه بـه      اند آينة بزرگي بـوده    اين آينه كه گفته   . اند معرفي كرده  متفاوت و گاه متناقض   

 بوده، به دلايلي در شـعر فارسـي بـا جـام     دستور اسكندر بر منارة شهر اسكندريه نصب شده   
خسرو، شـراب، خضـر و سـليمان مربـوط شـده و از آن تعبيـرات       جم، جام اسكندر، جام كي    

گران ها را با يكديگر پژوهش، مصاديق و ارتباط آناين تعبيرات، مفاهيم. استگوني شده گونه
منـدان  اند و خلال مقـالات و كتـب متعـددي در اختيـار علاقـه              زبان و ادب فارسي بررسيده    

مكتب حافظ، مجموعه مقالات دكتر معين، آئينة جـام        : اهم اين منابع عبارتند از    . (اندگذارده
توانند براي اطلاع كافي و وافي به اين د ميمنكه خوانندگان علاقه) »جام اسكندر«ي و مقاله

.منابع مراجعه كنند
ها، متأسفانه تحليل درستي از كيفيت آينة اسكندري عرضه نشده و نهايتاً در اين بررسي

. اسـت هـا يـا آرزوهـا بـوده، اكتفـا شـده      هاي قدما كه عموما مبتني بـر افسـانه   به نقل نوشته  
د دكتر مرتضوي است در مجلة دانشـكده ادبيـات تبريـز            ها مقالة استا  ترينِ اين پژوهش  قديم

اللغاتغياثدكتر مرتضوي، به نقل از      .  نيز به چاپ رسيد    مكتب حافظ كه بعدها در    ) 1332(

Archive of SID

www.SID.ir



��*�ري 	*
+����

چون سكندر شهر اسكندريه در سرحد فرنگ معمور كرد در آن شهر بر كنارة دريا «: اندآورده
ينه از حكمـت و طلسـم سـاخته بـر آن            براي آگاهي از شورش اهل فرنگ منارة بنا كرد و آي          

مناره نهاد و ديدباني معين كرد تا تهية آمدن ايشان در آن آيينه ديده فوج اسـكندر را آگـاه        
ديدبان غفلت كرد اهل فرنگ آمده شهر اسكندريه را خراب كردند و آن آيينه را در . ...گرداند

از دريا برآورده بر سر مناره نصب ميان دريا انداختند چون سكندر را خبر شد باز آن آيينه را   
اي بود از هنرهاي ارسطو كه بجهت آگاهي آينه«: اند آوردهبرهان قاطعو نيز به نقل از  » .كرد

از حال فرنگ بر سر منارة اسكندريه كه در حدود فرنگ بر كنار دريا، بناكردة اسـكندر بـود،                   
يافته آنرا در آب انداختنـد و       شبي پاسبانان غافل شدند و فرنگيان فرصت        . نصب كرده بودند  

ايشـان ضـمن ارجـاع      » .اسكندريه را بر هم زدند، و عاقبـت ارسـطو آنـرا از آب بيـرون آورد                
مرحوم دكتر معـين    . اند، از شرح و توضيح خودداري كرده      )2(خوانندگان به مقالة دكتر معين    
كـه دربـارة    اكثر منـابعي    ( مأخذ فارسي    14 مأخذ عربي و     10نيز در مقالة مفصل خويش از       
توضيحات مبسوطي نقل كـرده و بـا خـودداري از شـرح و              ) اندآينة اسكندريه مطلبي داشته   

شـاد اسـتاد دكتـر زريـاب        روان. اندتحليل تنها به ذكر تعبيرات شعرا از اين آينه اكتفا نموده          
، ضـمن شـرح و توضـيح نسـبتاً          آئينة جام، شرح مشكلات ديوان حـافظ      خويي نيز در كتاب     

باب تعبير حافظ و خاقاني از آينة اسكندري، دربارة كيفيت اين آينـه بـه نوشـتة                 مفصلي در   
اند كه آينة اسكندري آينة مقعري بوده كه براي نماياندن اشـياي            قدما اعتماد نموده و آورده    

خسـرو اسـت،    آور جـام كـي    رفته است و حتي به جهت همين مقعر بودن، ياد         دور به كار مي   
:ظايشان در توضيح شعر حاف

كردو اندران آينه صدگونه تماشا ميديدمش خرم و خندان قدح باده به دست 
است كه بـاز همـان آينـة اسـكندري          قدح باده تشبيه به آينه شده     «اند كه   تصريح كرده 

هاي مقعـر را گوشـزد      و باز خاصيت آينه   » .است از جهت مقعر بودن و نماياندن اشياي ديگر        
بطور عملي هم براي نماياندن اشـخاص و اشـياي دور اسـتفاده             هاي مقعر   از آينه «: اند  كرده

)66 و 65، 61، ص1368زرياب، (» .كردندمي
هايي كه در شعر حافظ و خاقـاني و ديگـران بـه ايـن آينـه نسـبت داده شـده،              خاصيت

بنابر آنچه در   . خوردبرگرفته از اطلاعاتي است كه در كتب ياد شده و مانند آنها به چشم مي              
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بـود   آمده اين آينه بر بالاي منارة بلندي در اسكندريه نزديك ساحل نصب شـده      متون كهن 
البحر يا منارة اسكندريه معـروف بـود و از عجايـب هفتگانـة جهـان شـمرده                  كه به نام مناره   

عباراتي كه در متون كهن در      )  و مصاحب، ذيل اسكندريه    47، ص   1365مسعودي،  . (شدمي
اند براي پي بردن بـه صـحت و سـقم     ساخت اين مناره آوردهها و اهداف  باب كاركرد، ويژگي  

بنابراين توصيفات؛. اطلاعات يادشده قابل تامل است
اسـت   هجري نوشته  333مسعودي در   . استاين مناره ساختمان بسيار بلندي بوده     ) الف

مسـعودي،  (» .اسـت  ذراع بـوده   400تـر از آن      ذراع بود و پـيش     230طول مناره به تقريب     «
حوقل، ابن. (است ذراع دانسته شده300 ارتفاع آن متجاوز از الارضصورهدر ) 47 ص   ،1365

حــدودالعالم، ص  (» گويند كي دويست ارش است    «است   نوشته حدودالعالممؤلف  ) 142ص  
 متـر و    135 متر،   120 قامت،   150 گز ،    300 قدم،   125 گز،   450و در متــون ديگر     ) 176

)3(.اند ذراع نوشته1000

نزديـك  : بناي مناره سه قسـم اسـت        «: است ساختمان سنگي عريض و طويلي بوده      )ب
يك نصف و بيشتر از يك ثلث مربع است و در حدود يكصـد و ده ذراع بـا سـنگهاي سـپيد                       

گوشـه  گوشه است و قريب شصت و چنـد ذراع بشـكل هشـت            ساخته شده، پس از آن هشت     
ر آن تواند گشت و قسمت بالا مدور        ساخته شده است و اطراف آن فضائي هست كه انسان د          

و «) 48و 47، ص 1365مسـعودي،  (» .قطر مناره روي زمين قريب يكصد ذراع است  . ...است
كسي كه وارد آن شود بجهت كثرت اطاقها و طبقات و چراغهاي آن گم گردد، ... اند كه گفته

ن در آن چـو «) 327، ص 1، ج 1989مسـعودي،  (» .مگر آنكه بدخول و خروج آن آگاه بـود        
از زير تا بر بالا سيصد و شصـت       . ...نگاه كنند صورت ابر و سبزي دريا پيدا شود بر سان آئينه           

و آنجا . و عرض] بطول[است، هر خانة بيست گز و طول خانه بر بالاي يكديگر مخالف ساخته 
بـرد  مقيمان باشند و راه برشدن چنانك هر چه خواهد بچهار پا بĤساني بر خانة بالائين تواند                 

) 494التـواريخ، ص  مجمـل (» .و همه جاي و هر خانه را روزني ساخته روشنائي و نگريدن را            
 وجب  10 وجب و عرض ديوار      9در اندرون مناره اطاقهاي بسيار است و عرض راهروِ داخل           «

يكي «) 21بطوطه، ص   ابن(» . وجب است  440و عرض مناره از هر جهت از جهات چهارگانه          
فضاي داخل ساختمان بسيار وسـيع اسـت و پلكـان و            . اه و اند باع بود    از چهار طرف آن پنج    
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شـود و خلاصـه بـه    هايش گم ميهاي زيادي دارد، چنان كه متولي آن نيزغالبا در راه       مدخل
در آن مسجد مبارك نمـاز      .... در بالاي منار مسجدي است      . اي است كه در وصف نيايد     گونه

بسيار مرتفـع اسـت و      «) 9–10جبير، ص   ابن(» .خوانديم و ساختمان عجيب آن را ديديم      
) 40الاصـطخري، ص    (» .توان به بالاي آن رفت    بيش از سيصد اتاق دارد و جز با راهنما نمي         

وارد اسـكندريه   «: نويسـد اند، مـي  پس از انكار اخباري كه دربارة مناره گفته       ) 626: د(ياقوت  
م جز ستوني كه اكنـون بـه عمـود          آوري در آن نديد   چيز شگفت . شدم و اطراف آن را گشتم     

اي عظـيم   و آن بسيار بزرگ است و مانند منـاره        . ...الشجرهالسواري معروف است نزديك باب    
هاي گويند، در آن غرفهو چنان كه مي   . ...دژي است بلند بر سر كوهي مشرف بر دريا        . ...است

ي مدور مانند چاهي خالي اهاي فراخ نيست تا ناآشنا در آن گم شود، بلكه پلهبسيار و جايگاه  
و مناره بدين صـورت     «: استآمده مروج الذهب    در) ياقوت، ذيل الاسكندريه  (» .جاستدر آن 

 باشد 332تا كنون كه سال ] نصف مناره از بالا منهدم شده و آينه محو شده]كه ذكر كرديم 
344در مـاه رمضـان      : مسـعودي گويـد   «) 326، ص   1، ج   1989مسـعودي،   (» .باقي مانـده  

اي كه در مصر و بيشتر ديـار شـام و مغـرب در يـك     نزديك سي ذراع از بالاي مناره از زلزله      
مـن در   «: گويـد ابـن بطوطـه مـي     ) 48، ص 1365مسعودي،  (» .وقت رخ داد ، ويراني گرفت     
» . مناره را خراب يافتم چنان كـه ورود بـه آن ممكـن نبـود          750بازگشت به مغرب در سال      

)21بطوطه، ص ابن(
ايـن منـاره را     «: نويسـد است؟ مسـعودي مـي    ت اين مناره به چه منظوري بوده      ساخ) ج

اي از سنگهاي شفاف بود كه از آنجا كشـتيها را كـه از           ديدگاهي كرده بودند و بالاي آن آينه      
ديدنـد و پـيش از آنكـه برسـد     توانست ديد در آينه ميآمد از مسافتي كه چشم نمي     روم مي 

و آئينة بقطر هفت گز در آن ميل        «) 47، ص   1365مسعودي،  (» .شدندبمقابلة آن آماده مي   
نشــانده و آن را بطلسم چنــان پرداخته كه هر كشتي كـه از قسـطنطنيه بـر روي دريـاي                    

آن «) 629، ص4خوانــدمير، ج (» . حركــت كــردي در آن آئينــه پديــــد آمــدي…فرنــگ 
» . نصب كرده بودنـد …ه ايست كه بجهت آگاهي از حــال فرنگ بر سر منارة اسكندري         آئينه

چـون بـدوربين در آن      .... اي نصـب كـرده    بـر سـر آن آئينـه       «)4()41_2، ص   1333معين،  (
رامپـوري، ذيـل آئينـه    (» .نگريستي هر چه در استنبول واقع بودي، در آن آئينه ظاهر ميبود  
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هايي كه بدانسو ميĤمدند از بـيش از صـد ميـل مسـافت در آيينـه ديـده                   و كشتي «) سكندر
آينة «) شعوري، ذيل آئينة اسكندري   (» .كرد و مسافران دوست و دشمن را معلوم مي        شدمي

ابـن حوقـل    ) جانسـن، ذيـل آيينـة اسـكندري       (» .دادتمام جهان را نشـان مـي      ... اسكندريه  
همة اهل درايت از عامه و خاصه متفقند كه مؤسس آن، آن را براي رصد فلـك                «: استآورده

و در  ) 142حوقـل، ص    ابـن (» .جا كه توانست دريافت   ا تا آن  جا علم هيئت ر   ساخت، و در آن   
ترجمـة آن ايـن     ... اي اسـت ،     اند كه بر جانب شرقي آن نوشـته       گفته«: است آمده الدهرنخبه

است كه اين مناره به دستور دختر مربيوش يوناني براي رصد كواكب در سال هزار و دويست 
: كنـد كـه  حوقل تحليل مـي ابن) 51ي، ص   الدمشق(» .استساخته شده ] نوح[پس از طوفان    

اي ساخته بودند كـه در      اند كه مناره را براي آينه     ادعا كرده ...پردازان  چنان نيست كه محال   «
)142حوقل، ص ابن(» .ديدندآمادة جنگ را مي... هاي آن همة كشتي

شسـتند و  نهـا اطـراف آن مـي      بـان آينه را بالاي مناره قرار داد و ديده       «: كيفيت آينه ) د
ديدند به ديگراني كه در نزديكي آنـان بودنـد          هنگامي كه در نور آينه دشمني را در دريا مي         

اين مناره را ديدگاهي كـرده بودنـد و         «) 326، ص   1، ج   1989مسعودي،  (» ...دادندخبر مي 
آمد از مسافتي كهاي از سنگهاي شفاف بود كه از آنجا كشتيها را كه از روم ميبالاي آن آينه

» .شـدند ديدند و پيش از آنكه برسد بمقابلة آن آماده مـي    توانست ديد در آينه مي    چشم نمي 
بر سر بالاي آن مناره، بليناس آيينة ساخته بود در عهد خويش «) 47، ص 1365مسعودي، (

كه چون در آن نگريدندي، جمله كشتيها بر در روم و قسطنطنيه بديدندي، و درياها جملـه،        
پنداشـتند آينـه    من موضعي را كه مي    «) 494التواريخ، ص   مجمل(» .مانديو هيچ پوشيده ن   

و كساني گمـان    . جا بوده، جست و جو كردم اما نيافتم و اثري هم از آن به دست نياوردم               آن
چگونه . استي آن تا زمين قريب صد ذراع يا بيشتر بوده         اند آينه ديواري بوده كه فاصله     برده

ياقوت، ذيل  (»  كه بين آن و بيننده صد ذراع يا بيشتر فاصله باشد؟           اي نگاه توان كرد   در آينه 
و آنجا مناره اي است كه من ديـدم، آبـادان بـود باسـكندريه، و بـر آن منـاره                 «) الاسكندريه

اي حراقه ساخته بودند كه هر كشتيِ روميان كه از استنبول بيامدي ، چون به مقابلة آن آينه
) 7–10ناصرخسرو، ص (» .شتي افتادي و بسوختيرسيدي، آتشي از آن آينه در ك
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هـاي كـروي    اي از جـنس آينـه     است بلكـه آينـه    آينة اسكندري از نوع آينة عادي نبوده      
اين آينه بجهت مركزيت يافتن اشعة خورشيد در كانون ... است براي نماياندن اشياء دور بوده

 آينـة آتشـين هـم معـروف         است به آينـة سـوزان يـا       شدهآن كه سبب اشتعال اشياء هم مي      
، 1368زريـاب،  (» .انـد است و آفتاب را بهمين جهت از روي تشبيه آينة آتشين خوانـده            بوده
)61ص 

تـوان دريافـت كـه عظمـت ايـن          گون و بعضـا ضـد و نقـيض مـي          از اين توصيفات گونه   
ه است كساختمان كه از قديم به عنوان يكي از عجايبِ عالم معرفي شده بود، سببِ اين شده             

نكتـة  . اي بـدان نسـبت دهنـد      هاي برسـاخته  انگيزيِ آن، ويژگي  در به كمال رساندن شگفت    
رسد اين است كه هيچ كسي به چشم خـود ايـن آينـه را         مهمي كه در اين قضيه به نظر مي       

. است يعني هيچ سند معتبري براي وجود اين آينه در دست نيست و گزارش نكردهنديده
داند و ديگري شيشه و يكـي ديگـر          را آهن صيقل شده مي     اين كه يكي جنس اين آينه     

است كه در نورِ آن يكي گفته. سنگي خاص و كمياب، ناشي از همين فقدان سند معتبر است
ديدنـد، آن  ها را مـي پنداشته كه در آن آينه، كشتيدادند، ديگري ميدشمن را تشخيص مي   

اي ديگر آن را سلاحِ قوي و مهمـي      هدانسته و عد  ديگري همة جهان را در آن قابل رؤيت مي        
هاي دشمن، بر بالاي مناره نصـب كـرده         دادند كه براي به آتش كشيدن كشتي      تشخيص مي 

.اندو ديديم كه برخي از مورخان در تحليل خود اين اقوال را مردود شمرده. بودند
سلاح جنگي و در نهايت ) مرآه المحرقه(هاي سوزان در اين باب كه اين آينه از نوع آينه

آيينـة  «است، آقاي دكتر حسين معصومي همداني در مقالة محققانة خويش بـا عنـوان   بوده  
، 1381معصومي همـداني،    . (اندضمن بحث مستوفايي اين نظر را رد كرده       » سوزان افلاطون 

)248-77ص 
اي در اسكندريه، اطلاعي نيست كه انكـارِ آن  ديدنِ همة جهان در يك آينه، بالاي مناره 

نياز به دليل داشته باشد و همين طور ديدنِ جزئيات شـهر اسـتانبول از اسـكندريه در ايـن                    
اسكندر با همه حكيمان درنگريستند ! آنگاه آن آيينــه را بسوي روم كرد و گفت بنگر       «: آينه

، 2طرسوسـي، ج  (» .يي بر گردن گرفتـه   و بديدند كه مــردي از دروازه روم برون آمد بچــه         
)534ص 
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هـاي روي آب در آينـه از فاصـلة دور ظـاهراً بـه نظـر قـدما و همـان                      ديدنِ كشـتي  اما  
 مجبور بـه  »العالمبهجه«تاريخ رسيده كه صاحب پردازان هم چندان ممكن به نظر نمي      خيال

. است تا آن را ممكن گردانداستفاده از دوربين شده
ها، نوعِ وجود اين آينهدر صورت احتمال » آيينة سوزان افلاطون«نويسندة محترم مقالة  

اند كه  هم منابع يوناني و هم منابع اسلامي گفته       «: نويسندكنند و مي  آن را محدب فرض مي    
هـا  هايي وجود داشته كه عبور كشتي     اي در كنار دريا آيينه    در اسكندرية مصر بر بالاي مناره     

هـايي، اگـر   آيينـه اين داستان به خودي خود نامحتمل نيست و چنين  . استدادهرا نشان مي  
. كننـد ها نصب مـي   است كه امروزه سر پيچ جاده     هاي محدبي بوده  وجود داشته، از نوع آيينه    

 و بعيـد نيسـت كـه چنـين     نمـايي آيينـة محـدب از ديربـاز شـناخته بـوده           خاصيت كوچك 
ور ايـن اسـت     اگر منظ ) 270معصومي، ص   (» .استهايي در اسكندريه هم وجود داشته     آيينه

آورد كه كساني  است، اين سؤال را پيش ميكه آينة بالاي منارة اسكندريه، آينة محدب بوده 
ها را آن طور كه هسـتند و بـه          توانستند از آن فاصله، كشتي    كه روي زمين بودند چگونه مي     

 بـالاي  ، ازها اشـاره شـد  تر بدانها كه پيشوضوح در آينه ببينند و اگر بنابر بعضي از گزارش  
نمايي است چه چيزي را     نگريستند، در آينة محدب كه خاصيت آن كوچك       مناره در آينه مي   

توانستند ببينند؟ در اين صورت اخيـر ايـن آينـه           خواستند ببينند كه خود مستقيما نمي     مي
ها هايي را كه امروزه سر پيچ جاده      آينه. استشده  اصلا به عنوان يك ابزار ويژه محسوب نمي       

توان كنند از فاصلة مشخصي كه زياد هم نيست، كارآيي دارد و از دور چيزي را نميينصب م
در آن ديد و علاوه بر آن حتما بايد از زاوية مشخصي به آن نگاه كرد تا مثلا اتومبيلي را كـه   

.آيد، مشاهده كرداز آن سوي پيچ جاده مي
ب مـوجهي بـه نظـر       تشخيص دادن دشمن از دوست در نورِ اين آينه هم چنـدان مطل ـ            

تواند شب به ساحل نزديك شود و اصلاً ديده نشود، زيرا علاوه بر آن كه دشمن مي. رسدنمي
در روشنايي روز، كشتي و سرنشينان آن، آن اندازه در تاريكي نيستند كه به چشم نيايند تـا          

. اي بر ايشان، به وضوح ديده شوندبا بازتاباندنِ نور خورشيد از آينه
پردازي پيشـينيان بـوده كـه بـر اسـاس      رسد تمام اين مطالب محصول خيال   يبه نظر م  

و اكنـون ثلثـي از منـاره        «: باشد آمده، ساخته شده   التواريخمجملاطلاعاتي از قبيل آنچه در      
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قصـر  ] منـاره [ و همانجـا     مقدار چهل فرسنگ كشتيها اندر دريا پديدار باشـد        برجاي است و    
اند و چون در آن نگـاه كننـد    ساختهسنگ املس ه ديوان از    است ك السلام بوده   سليمان عليه 

آنچـه حقيقـت   ) 494التـواريخ، ص  مجمل(» .بر سان آيينهصورت ابر وسبزي دريا پيدا شود      
، )اي جزء اسـكندريه   اكنون شبه جزيره  (دارد اين است كه منارة اسكندريه در جزيرة فاروس          

و بـه  ) ذيل اسكندريه و فانوس دريـائي مصاحب،  ( پيش از ميلاد ساخته شده بوده        3در قرن   
ها كه نام فانوس  است و منشا و الگوي اين فانوسترين فانوس دريايي بودهرسد قديم نظر مي 

وبسـتر،   ((Phare) و انگليسـي     (Pharus)، لاتيني   (Pharos)هاي يوناني   دريايي در زبان  
 است و ممكـن اسـت كـه         از نام اين جزيره گرفته شده     ) 132، ص   4المعارف اسلام، ج    دايره

اي نظامي يـا    چند منظوره بوده يا بعدها از آن براي رصد ستارگان و نيز شايد به عنوان قلعه               
. استشدهحتي براي اقامت دريانوردان و مسافران استفاده مي

استاد زرياب خويي در شـرح ابيـاتي از حـافظ كـه در ابتـداي مقالـه آمـد، در توضـيح                       
ابوجعفر «: اند كه جاي تامل دارد شاهدي از طبري توضيحاتي دادههاي مقعر، ضمن نقل  آينه

اي داشت و از آن براي ديدن دشـمنان خـود اسـتفاده             آئينه... منصور دومين خليفة عباسي     
كرد كه ابراهيم بـن عبـداالله بـن حسـن مثنـي دشـمن          روزي در آن آينــه نگاه مي     . كردمي

طبـري،  . (يـان لشكـــريان خـود شـناخت       سرسخت خود و مــدعي نيرومند خلافت را در م        
است زيرا آينة عادي افراد و هاي مقعر بودهبــي شك اين آينه از نوع آينه) 145حوادث سال 

: استعين عبارت تاريخ طبري چنين ) 66، ص1368زرياب، (» .دهداشياي دور را نشان نمي
قد واالله رايت ابراهيم في ..: .فقال... جعفر مرآه ينظر فيها ، فيري عدوه من صديقهكانت لابي«

)5()624، ص 7طبري، ج (» ! الارض عدو اعدي لي منه ، فانظر ما انت صانع     عسكري و ما في   

ــه  ( ــور آين ــوجعفر منص ــي  اب ــه در آن م ــت ك ــت   اي داش ــمنش را از دوس ــت و دش نگريس
جست و جويي در متون تاريخي به رفع ابهام در اين مطلب كمـك شـاياني         ...) شناختبازمي

گوينـد ابـوجعفر    مـي «: اسـت ابوعلي مسكويه همين مطلب را به ايـن صـورت آورده          . كندمي
شـك نداشـتند   ] مردم[و ... يافت نگريست و از آن غيب را درمياي داشت كه در آن مي   آينه

اي بودند كه   و عجيب آن است كه در آن هنگام نزد منصور عده          . ... داندكه ابوجعفر غيب مي   
يكـي از   . گفتنـد را بـه او مـي     ) برادرِ ابراهيم (هانت، محل و مستقر محمد      از راه غيبگويي و ك    
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پس از آن كه نامه را دريافت كردي : ياران محمد كه از مصاحبان منصور بود به محمد نوشت
گفتنـد كـه محمـد را در        به منصـور مـي    ) غيبگويان. (درنگ از جايي كه هستي خارج شو      بي
جا برود و به همـين   كرد كه از آن   مد او را خبردار مي    بينيم و آن دوست مح    مي] فلان نقطه [

ايـن  ) 385، ص   3مسـكويه، ج    (» .يابي به او براي منصـور نـاممكن شـده بـود           صورت دست 
اي ابـوجعفر آينـه  «: اسـت اسـت و ضـمنا گفتـه   هايي آورده الجوزي نيز با تفاوت   موضوع را ابن  

 كه اين آينه بر آدم نازل شده بود گفتندمي. ديدداشت كه در آن همة آنچه در زمين بود مي
هـا  اين تفـاوت ) 47، ص  8الجوزي، ج   ابن(» .و بعد به سليمان رسيد و شياطين آن را ربودند         

دشـمن را از دوسـت   «در متون تاريخي در ارتباط با همين موضوع خاص، بخصوص عبـارت             
يـت نشـان دادنِ     اي واقعي آگاه كنـد كـه قابل       بيش از آن كه ما را به وجود آينه        » بازشناختن

كننـد  اندازد كه ادعا مي   هايي مي بينچيزها را از دور داشته، شنونده و خواننده را به ياد آينه           
. توانند غيب را در آينه ببينند يا نشان بدهندمي

التحصـيلان  ها دشتي و منفـرد فـارغ      شدن مطلب و اطمينان بيشتر، از خانم      براي روشن 
ريف تقاضا كردم تا موضوع اين مقاله را بررسـي نماينـد،            دانشكدة فيزيك دانشگاه صنعتي ش    

: كنمايشان لطف كردند و يادداشتي فرستادند كه عيناً درج مي
، 1370يوجين و زايـاك،   . (بودندهاي كروي از زمان يونانيان باستان شناخته شده         آينه«

 در مـورد    .نمايي و دورنمايي دارند   هاي كروي در شرايط خاص خاصيت بزرگ      آينه) 124ص  
:ها چند نكته قابل ذكر استاين آينه

شود و در آينة مقعر تصوير در آينة محدب مجازي است يعني پشت آينه تشكيل مي-1
بنابراين براي ديدن تصوير در آينة مقعر بايد    . شودحقيقي است يعني مقابل آينه تشكيل مي      

ان تصـوير را واضـح رويِ آن پـرده          اي مناسب قرار داد تا بتو     اي در مقابل آينه در فاصله     پرده
:آيدي مناسب از فرمول زير به دست ميتعيين فاصله. مشاهده كرد

111

 فاصلة كانوني آينه   فاصلة جسم تا آينه    فاصلة تصوير تا آينه 
+       =     
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ي زير شود كه از رابطههاي كروي تعريف مينمايي براي آينهكميتي به عنوان بزرگ-2
:كنديروي ميپ

فاصلة تصوير از آينه    اندازة جسم     
    اندازة تصوير فاصلة جسم از آينه 

جسـم  (شود هرچه فاصلة جسم از آينه بيشتر باشد  ميطور كه در اين رابطه ديده    همان
توان گفت خاصيت دورنمـايي آينـه       شود بنابراين مي  تر مي اندازة تصوير كوچك  ) دورتر باشد 

بنابراين در فواصل دور براي اجسام كوچـك،  . نمايي آن دارداي عكس با خاصيت بزرگ    رابطه
. تر از حد طبيعي آنها داريمتصويري كوچك

ي دوبرابـر فاصـله   (هاي مقعر زماني كه جسم از فاصلة بسيار دور تا مركـز آينـه               در آينه 
سم است و در فاصلة بين تر از جباشد، تصوير آن حقيقي، وارونه و كوچك    قرار داشته ) كانوني

».شودكانون و مركز آينه تشكيل مي

:نتيجه
انديشة آيينه يا جام سحرآميزي كه همة دنيا را منعكس كند و هر چـه را در هـر جـا                 «

نخست اينكـه در نظـر انسـان اوليـه آيينـه            . گذرد به بيننده بنماياند، بسيار قديمي است      مي
يينه تصوير يعني روان انسان را ، در خود دارد و       به اين سبب كه آ    . خاصيت سحرآميزي دارد  

كند، و نيز به اين سبب كه مسطح اسـت و بـا ايـن همـه                در عين حال روان را محبوس نمي      
يابـد كـه   از اين مشاهدات به آساني اين عقيده نشو و نما مـي . شودجهان در آن منعكس مي    

تنها خود انسان را بلكه آنچه را بـه  بينيم، و نه  آيينه چيزي را در خود پنهان دارد كه ما نمي         
دهد، و نه تنها حال بلكه آينده را نيز         دارد نيز نشـــان مي   او تعلق دارد يا آنچه را دوست مي       

كتـابي  . گـردد بنابراين، آيينة معمولي آيينة سحرآميز داستانهاي عامه مي       . سازدآشكارا مــي 
 پر است از »مختصرالعجائب و الغرائب«كتـــابعربي كه مؤلــف آن معلوم نيست، بـــه نام

آيينة سحرآميزي را يافت    ... طارق، فــاتح اسپانيا، در اين سرزمين       . هاي سحرآميز ذكر آيينه 
، ص 2سـن، ج  كريسـتن (» ... .تــوانستند همه چيز را در هفت اقليـــم ببيننـد كه با آن مي 
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 آينـة سـوزان بـر بـالاي منـارة      با توجه به مقالة محققانـة دكتـر معصـومي، اسـتفاده از      
ها دشتي و منفـرد نيـز، اسـتفاده از آينـه            اسكندريه امر ناممكني بوده و بنابر يادداشت خانم       

از فواصل دور، عملا منتفي است زيرا حتي ... ها يابالاي همان مناره به منظور مشاهدة كشتي
انسـتند كـه بـا قـراردادن     دشناختند و مـي   هاي مقعر را مي   اگر آن زمان روابط حاكم بر آينه      

بودنِ نصب اين پرده    شود تصوير را روي آن ديد، و با فرضِ ممكن         اي در جلوي آينه، مي    پرده
بودنـد كـه چيـزي قابـل        قـدر كوچـك مـي     از آينه، تصاوير روي پـرده آن      ! در فاصلة مناسب  

. تشخيص نباشد
تگي باشـد  رسـد سـاخ  هاي منسوب به اين آينه بنابر آنچه گذشـت بـه نظـر مـي     ويژگي

رسد كـه وجـود     همينطور به نظر مي   . همانند آنچه در باب آينة منصور خليفة عباسي ديديم        
پردازان باشد و البته از اين جهت كـه موجـب خلـق             آينه بالاي آن مناره بايد برساختة خيال      

. است مطلوب استها و شعرهاي زيبايي شدهافسانه
تلقي رايج از موجودات خيالي و يا واقعـي و          سرانجام اينكه خلق تعابير شاعرانه براساس       

گمان زيبـايي آثـار هنـري نيـز در گـرو           يا همراه با تغيير ماهيت آنها امري است طبيعي، بي         
همين خلاقيتهاست، اما در تحليل و تفسير اين قبيل آثار از تكيه بر مطالبي كه از همان نوع 

جتناب ورزيد و با مراجعه بـه منـابع         ها و تشبيهات و استعارات نشأت گرفته است بايد ا         تلقي
.معتبر و توجه به واقعيتها به شرح و تحليل پرداخت

:يادداشتها
. غني است–ابيات حافظ در اين مقاله بر اساس چاپ قزويني ) 1
بودند، سال بعد در مجلة اين مقاله كه دكتر مرتضوي ظاهرا آن را پيش از چاپ ديده   ) 2

.به چاپ رسيد» آيينة سكندر«با عنوان ) 1333(ن دانشكدة ادبيات دانشگاه تهرا
، 494التواريخ، ص ، مجمل326، ص 1، ج 1989 مسعــودي، ←تر براي اطلاع دقيق) 3

، ص  4، خواندميـر، ج    117العبري، ص   ، ابن »الاسكندرية«، ياقوت، ذيــل    9ابن جبــير، ص    
.»اسكندريه«مي ذيل المعارف بزرگ اسلاو دايرة» آئينه سكندر«، رامپوري، ذيل 630
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اند كه اين مطلب دكتر معين با نقل اين مطلب از مجمع الفرس سروري تصريح كرده) 4
.استاللغات نيز نقل شدهاللغات و غياثعينا در برهان قاطع و كشف

انـد  الجوزي اين مطلب را تقريبا با همين الفـاظ از طبـري نقـل كـرده               ابن اثير و ابن   ) 5
).86، ص 8الجوزي، ج ، ابن584، ص 3اثير، ج ابن(

:منابع
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